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 بحران

  

  .كردحوصله با چنگالش بازي ميبي» بريم؟كجا حالا بايد «: داركو پرسيد
دوباره حواسش را به » كنم همين رو بفهمم، كوري؟دارم سعي مي«: فايدرا وق زد     

 ديروز اينجا بوده، توي همين رستوران، اينو او«. اش برگرداندرادار كوچك طلايي
  ».مطمئنم

كم صبرم رو دربارة اين روش ولي الآن كجاست؟ من دارم كم«: داركو اصرار كرد     
  ».دماحمقانه از دست مي

پس برو خونه، به انگلستان، هيچ كس مجبورت «: فايدرا با خونسردي جواب داد     
  »نكرده بموني،

  . زمزمه كرد"منظورم اين نبود"يه داركو چيزي شب     
ردياب را روي روميزي سفيد و آبي و » بهتره كه نبوده باشه،«: فايدرا خرخر كرد     

  ».فايده استبه هر حال، اين كاملاً بي«. مقابلش گذاشت
  »خوبه كه خودتم اقرار كردي،«: دراكو گفت     
وقت مجبوري اسمت رو از ونيك كناية ديگه بزن و ا"فايدرا نگاهي به معني      

 بقيهما بايد از : تنها يه راه ديگه مونده«.   به او انداخت" دراكا تغيير بديدراكو به
  ».بپرسيم اونها رو ديدند يا نه

  .مخصوص از راه رسيدتركي نيكياس، صاحب رستوران با دو پرس كباب      



 

http://harrypotter2000.blogfa.com

  »؟ديديننيك، بگو ببينم، اخيراً شوهر منو «: فايدرا پرسيد     
  ».اش اينجا بود زاده، او ديروز به همراه خالهم عزيزالبته«     
اما فايدرا با تكان دستش او را » ؟...زاده؟ دادلي دورخاله«: دراكو شروع كرد    

   متوجه نشده بود كه نيكياس دربارة جيني به عنوان دراكوبه طور قطع . ساكت كرد
در ضمن اين براي او جديد و . ورسليكند، نه دادلي د هري صحبت مي"زادهخاله"

فهميد ـ فايدرا قبل از ترك بريتانيا، طلسم زبانها كه زبان يوناني را مي بود لغير معمو
  .را روي او قرار داده بود

خالة خيلي خوشگل داره، خودتون كه حتماً  دختربله، او يك«: نيكياس پاسخ داد     
افت كه منظور او بايد جيني باشد، زيرا اكنون دراكو دري» .دونيد، خانم كريويمي

توانست قطعاً نمي) كراس ديده بودزكه يكبار او را در ايستگاه كينگ(دادلي دورسلي 
چه ناميده بود؟ ـ اخمهايش را درهم را مالك رستوران فايدرا ...  اما!خوشگل باشد

 با  توضيح بدهد كه فايدرا"كريوي"دهانش را باز كرد تا در مورد قسمت . كشيد
 درجا زبانش را گاز گرفت و داركوچنان قدرتي از زير ميز به ساق پاي او لگد زد كه 

  .صحبت كردن را فراموش كرد
آن ساحرة جوان در حالي كه دراكو » شناسم،خالة شوهرم رو ميلبته كه دخترا«     

ولي «. ريني به نيكياس زدي لبخند شاز درد پر از اشك شده بودچشمهايش  ،طرف ميز
  ».دوني، نيك، مشكل كوچيكي در مورد اون دختر هستيم

  »چه جور مشكلي؟«. دار گشاد شدچشمهايي رستوران» مشكل؟«     
او در . خطرناكه... اون دختر يه خرده«. اي افسرده آه كشيدفايدرا با قيافه» آه،«     

ر حقيقت د... رار كردشد، ولي فبخش محصور بيمارستان جادويي بريتانيا نگهداري مي
    و متقاعد نمايشيطرز چنان  بادوباره  او» ش كرده كه فرار كنه،كمك من شوهر
بايست به اين زن  آه كشيد كه باعث شد دراكو متعجب شود كه چطور ميايكننده
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توانست مي. شد به او اعتماد كرداو زيبا بود، اما ظاهراً به هيچ عنوان نمي. اعتماد كند
دانست كه اگر لازم كرد به راحتي دروغ بگويد و خدا ميميهر وقت منافعش اقتضا 

  .كردديد چه كارهاي ديگري كه نميمي
نيكياس ابروهايش را در هم » خونه فرار كنه؟ديوانهكالين به او كمك كرده تا از «     
كنم رسيد عقلش سر جاش باشه، فكر نمي كه اينطوري نبود، به نظر ميكالين«. كشيد

  »...او
ولي خيلي ... آه، بله، به طور قطع عقل كالين سر جاشه، شايد هم زياد از حد «    

تونه خيلي ضعيف باشه، شوهر بيچارة من، بديهيه كه ها مياحساساتيه، بعضي وقت
 از بيمارستان  براي خروجنتونسته در مقابل خواهش و التماس دخترخالة محبوبش

لايي سر هري بياره، هر لحظه ممكنه به ترسم اون دختر بو مي... رواني مقاومت كنه
گونة فايدرا به پايين قطره اشكي از » ...و... سرش بزنه و يك كار احمقانه بكنه، و

. دارد استعداد درخشاني براي بازيگري فايدرادراكو پيش خودش اعتراف كرد . سريد
ي كه دونگردم، نيك، اگه چيزي مي كه من دارم در به در دنبالش ميعلتهبه اين «

  ».شمكنم به من بگو، تا ابد ازت ممنون ميممكنه به من كمك كنه، خواهش مي
دونم اونها ممكنه كجا رفته باشند، من واقعاً نمي«. اش را خاراندنيكياس چانه» خوب،«

  »...ولي شايد ادارة اجراي قوانين جادويي يونان چيزي بدونه
  »ادارة اجراي قوانين جادويي؟«     
آره، اونها ديروز اينجا بودند ـ خوب، در حقيقت «: رستوران پاسخ دادصاحب      

گفتند كه يه نفر رو مي .خواستند شوهر تو رو بازداشت كنند صبح ـ و ميامروز دمِ
 دسته آدمها نيست، مگه نه؟ يه چيزي كه ونكشته، ولي البته من باور نكردم، كالين از ا

بندم گشتند، شرط مي يارويي به اسم دورسلي ميمن نفهميدم اين بود كه اونها دنبال يه
  »...اشتباهي بازداشت كنندرو خواستند يه نفر اونها اسمها رو قاطي كرده بودند و مي
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درسته، ممنونم، نيكياس، تو خيلي كمك «:      فايدرا با لبخندي سپاسگذار گفت
  .رسدپريده به نظر مياما دراكو ديد كه او كمي رنگ» كردي،

» من خوشحالم كه كمكي از دستم براومد،«: مالك رستوران لبخندي زد و گفت     
آميز به دراكو نگاه كرد، مطمئناً انتظار داشت فايدرا همراهش را سپس با نگاهي پرسش

  .به او معرفي كند
سيموس هستند، پسرخالة ... آه، ايشون«. منظور او را فهميدبلافاصله      فايدرا 

  ».كنهاو در نجات كالين به من كمك مي.  خالة شوهرمپسر اون يكي. شوهرم
سپس درحالي كه » از ملاقات شما خوشبختم،. آه، فهميدم«:      مالك رستورن گفت

  .پوزخندي به لب داشت آنجا را به طرف آشپزخانه ترك كرد
پاتر ـ تحت تعقيب ـ به جرم ـ قتل؟ اگه «: پچ كرد     دراكو با قيافة محظوظي پچ

  »!اشه خيلي عاليه بدرست
چشمانش » كنم،ات مي خودم خفهوگرنهخفه شو مالفوي «: هيس كرد     ساحره هيس

  .بودشده از از خشم مشتعل 
ش فقط تلاشي بود براي كدراكو شكلكي درآورد، ولي شكل» ي، خيلي ترسيدم،وا     «

زني ملاقات او هرگز با . پنهان كردن اين حقيقت كه او براستي از فايدرا ترسيده بود
 كه يمصمم باشد و آماده براي ضربه زدن به هر كسچنين نكرده بود كه چنين زيبا و 

گونگال براي دراكو، او تركيبي از مك. داد تا سر راه او قرار بگيردبه خود جرأت مي
دراكو هرگز به كسي نگفته (لجني و اكسينا، پرنسس جنگجو بود پير، اون گرنجر خون
   ).رفداران پر و پا قرص اكسينا بودبود ولي او يكي ط

ميزي آطعنه ديد، با لحنهاي زندان مي     او در حالي كه دشمن بزرگش را پشت ميله
   » كريوي؟مقصد داريم كجا بريم، خانالآن خوب، ما «: پرسيد
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معلومه، به ساختمان ادارة اجراي قوانين جادويي يونان، و در «:      فايدرا پاسخ داد
هري كار بسيار درستي كرد كه اون حرومزادة :  روشنت كنم، مالفويضمن بذار

  ».، كشته بودمرگ شكنجه كردحد عوضي رو كه دختر ما رو تا 
اي از ضعف را در چشمان او ديده است، اي دراكو فكر كرد سايه     براي لحظه

ه درستي ببيند ردپايي از درد و اندوه، ولي اگر هم اينطور بود، قبل از اينكه او بتواند ب
 من ،ولي از شانس كوفتي... كشتمام رو ميمنم بودم قاتل بچه. درسته... آه«. رفته بود

  ».دار نخواهم شدهيچ وقت بچه
  ».كنمرسي، من اينو تضمين ميچرا كه نه؟ تو به زودي به همسرت مي     «

  ».او عقيمه«. صبري دستش را تكان داد     دراكو با بي
  »؟... شده كه اوچي باعث     «

اولش هيچ نظري نداشتم كه چرا وقتي من همة «:      دراكو زير لب و غرغركنان گفت
توجه مشه، بعدش شك كردم كه شايد بدون اينكه من كنم او حامله نميتلاشم رو مي

بنابراين، ما براي . كردكنه، ولي او انكار ميبشم از طلسمهاي ضدبارداري استفاده مي
در بچگي يك التهاب تخمدان داشته، م پيش پزشك و او گفت كه جيني آزمايش رفتي

احتمالاً چندين ساعت توي يك بركة آب يخ يا همچين چيزي بوده، و همين باعث 
  ».دار بشه نتونه بچه ديگهشده

  » سراغ آورورها، موافقي؟ممتأسفم، خوب بذار بري«: فايدرا جواب داد
  

 * * * * * *  
  

دانست كه چه اتفاقي در شرف وقوع است، اما هنگامي كه يبراي لحظاتي جيني نم
     گفت آن  داشت ميدر حالي كههري از اتاقشان در هتل آتلانتيس خارج شد 
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، جيني به اين نتيجه كردندخوارهاي احمق بايستي قبل از حمله كمي صبر ميمرگ
نجا بنشيد و منتظر  به جاي اينكه اي،كه او بايد برود و ببيند چه اتفاقي افتادهرسيد 

اند ادامه بماند تا هري برگردد و آنها دوباره كارشان را از  همان جايي كه رها كرده
  در ضمن، اگر هري در چنان .)كردبازي ميعاقبت داشت با او عشق (!بدهند

توانست برگردد و كار را ادامه دهد چه؟ نه، قطعاً جيني افتاد كه نميمي ايمخمصه
  !ازة چنين اتفاقي را بدهدتوانست اجنمي
ها سرازير شد و وار از پله درحالي كه چوبش را كشيده بود، ديوانه،جيني، بنابراين     

پيكر چلچلراغ غول: ديد ،نچه را كه موجب آن صداي وحشتناك شده بودآبه يكباره 
 جا هساخته شده از صدف از سقف سرسرا كنده شده و سوراخ بزرگي در سقف ب

  .دگذاشته بو
 با چهار شخص رداپوش كه باشلقشان به مرگباري وسط دوئل براستيهري      

توانست  هري كنار زده شده بود، قرار داشت، چون جيني نميتوسطاحتمال زياد 
هايشان اندازه احمق باشند كه خودشان به عمد چهرهآن خوارها به تصور كند كه مرگ

ها را آشنا نيافت، هيچ كدام از از چهرهبطور غريبي جيني هيچ كدام . را آشكار كنند
 جيني آنها را به خوبي به خاطر زيراآنها در نبرد سازمان اسرار حضور نداشتند، 

بعد از خوارهاي جديد باشند، زيرا ولدمورت به احتمال زياد اينها بايد مرگ. داشت
ها يك گروه و تن (اش كشته شدند يا سر از آزكابان درآوردنداينكه بيشتر ياران قديمي

از طرف .  استبه استخدام پشتيبانهاي جديدي نياز داشته )از آنان موفق به فرار شدند
ن افتضاح مقر فرماندهي آبعد از ديگر اين از شانس خوبشان بود كه هري زخمش را 

خوارها او با جادو پنهان كرده بود، چون بدون شك اگر مرگ ، دوبارهسازمان هرمس
  .شدتر ميشناختند و كار پيچيدهديدند، بلافاصله مييرا با آن زخم مشهور م
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يرش ذرنگي را به سوي هري كه پشت ميز پطلسم ارغوانيخوارها يكي از مرگ     
 بود، پرتاب كرد، طلسم به ميز خورد و آنرا منفجر كرد و ديگر سنگري پناه گرفتههتل 

طناب پيچ بدن را به خوارهاي ديگر طلسم  از مرگنفردو . باقي نگذاشتبراي هري 
طلسم آنها      و !پيليارموسساكطرف او نشانه رفتند ولي هري در همان لحظه فرياد زد 

خوار به چهارمين مرگ. دست يكي از آنها از دستش خارج شدچوبكاره ماند و نيمه
كه با توجه (طريقي موفق شده بود خودش را بدون جلب توجه به پشت هري برساند 

كرد و تقريباً داشت هري را غافلگير مي) جة هري كار قابل توجهي بود در360به ديد 
         كه جيني تصميم گرفت از حقة قديمي اما هميشه موفق خودش يعني طلسم 

  . استفاده كندبت ـ بوگي
هري لبخند مختصري به او زد و بلافاصله از جلوي راه يك طلسم » ممنون، جين،«     

  .پريدكاهنده كنار 
خورد، در حالي چيزهايي شبيه خوار درون سرسراي هتل تلوتلو ميچهارمين مرگ     
  .زد خفاش روي صورتش پرپر ميبال

جيني در همان حالي كه . صدايي از سمت چپ آمد» هي، اون خيلي زشت بود،«     
يك چشمش به مبارزة هري بود، از گوشة چشم نگاهي به آن طرف انداخت، و ديد 

     اظهار نظر . اندد كنجكاو سرشان را از رستوران هتل بيرون آوردهاي از افراعده
   هايي باشد كه درون درگاه ايستاده بودند و به نظر بايست از يكي از آن سيرنمي
  .برندرسيد از نمايش لذت ميمي

خوارها  چرا به هري در مبارزه عليه مرگ كهجيني فرصت نكرد از آنها بپرسد     
 را طي سرسراهاي رداپوش مثل موشك عرض ند، چون يكي از آن هيكلكنكمك نمي

خوار مرگ"جيني در آخرين لحظه دولا شد و .  با او تصادف كند بودكرد و نزديك
به درون گلدان بزرگي كه گل عجيب و غريبي درون آن قرار داشت  با كله "موشكي
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هايش كه  و با غنچهآغوش گرفتدرنگ با برگهايش بدن او را گياه بي. شيرجه رفت
بخت نگون خواروار تمام قسمتهاي ممكن بدن مرگ شروع كرد ديوانهندشبيه دهان بود

  .را بوسيدن
 را به يك آدم خوار مرگ اوها به طرف هري كه بديهي بوديكي از آن سيرن     

  »!كارت محشر بود، پسر«: د زدموشكي تبديل كرده است، فريا
     يكي از دو :  مهمتري داشت تا به آنها توجه كندبه هرحال هري چيزهاي     
هري جاخالي كرد، خوار باقي مانده طلسم انفجاري ديگري به طرف او فرستاد، مرگ

 كه وجود نداشت، هيچ چيزي  بود ميز پذيرش تكه تكه شدهدر حالي كهولي اين بار، 
خورد نكرد، طلسم جلو راه طلسم را بگيرد، هيچ چيزي آن را بازنگرداند يا با آن بر

اي هتل رفت كه آن طرفش هيچ چيزي نبود مگر مستقيماً به طرف ديوار تماماً شيشه
  ...دريا
اي منفجر شد، و آب همچون موجي ويرانگر به با صدايي وحشتناك، پنجرة شيشه     

  .درون هال يورش آورد
 از  شنيد ـ صداي جيغ مردمي كه و فرياد هال صداي جيغتماميجيني از      

ها ايستاده بود ـ احتمالاً حتي  پله راه كه درافراديرستوران مشغول تماشا بودند و 
  .خوارها هم جيغ كشيدندمرگ
ناگهاني بود كه يك ثانيه بعد از  تمپوس گلاسيتورآنچه كه او دانست تنها يك      

، منجمد شدشكستن پنجره از دهان هري خارج شد و موج وحشتناك در وسط سرسرا 
ها و هاي پهن، مارماهي و ساردينها، ماهي"سنگ شده"همه به موجهاي . ست زماناي

  .هاي دريايي درون آن خيره شده بودندستاره
هاي درون آن هم به طور آب به صورت فيزيكي منجمد نشده بود، حتي ماهي     

  .لفظي يخ نزده بودند، فقط در زمان متوقف شده بودند و هيچ حركتي نداشتند
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تواند زمان را براي افراد ميفقط كرد كه يك شخص تا اين لحظه جيني فكر مي     
تواند عملاً همه چيز را در رسيد كه شخص ميديگر متوقف كند، اما اكنون به نظر مي

  ...زمان منجمد كند، حتي نيروهاي طبيعت را
  .زدنفس ميكشيد، اكنون با ترس نفساي قبل جيغ ميكسي كه تا ثانيه هر     
اينه، پسر «: كرد هلهلهبا خوشي هورا كشيد و رو هاي سبزهيكي از آن سيرن     

كاش موهاي بلند و باعث شد جيني از ته دل آرزو كند كه اي» !باشكوه خودمون
  .اش كندخرمايي او را دور گردنش بپيچد و خفه

 زدگي  حيرتخواري كه هنوز قادر به مبارزه بودند از اين لحظه هراس ودو مرگ     
داغان رفقايشان را جمع كردند و هري يك  بدنهاي درب و و را بردنداستفاده نهايت 

 به آنها نخورد، زيرا آنها به پتريفيكوس توتالوسهزارم ثانيه دير جنبيد و طلسم 
  .برد چنگ زده بودند بيرون مينجااي كه آنها را از آپورتيكي

اف نگاه كرد و متوجه شد كه تمام افراد رسپس به اط» كثافت،«هري غرغر كرد      
       به آبي كه در وسط هوا متوقف شده و  و شگفتيحاضر با دهان باز از تعجب

او چوب دستش » آه، آره،«. اند با فشار به درون هال سرازير شود، خيره شدهكوشيدمي
ن را ة شكسته به جاي خودش برگشت و ترميم شد و درياي بيرورا تكاني داد و پنجر

با دومين تكان . از آب كمي كه موفق شده بود به داخل ساختمان وارد شود، جدا كرد
.  تبخير شد، انگار كه هرگز وجود نداشته است"يخ زده" موج ،چوبدستي هري

زي شخصي كه لباس آشپ باعث شد همين. ماهيهاي درون آن روي زمين افتادند
ر حالي كه دستهايش را حريصانه به هم پوشيده بود، از درون رستوران بيرون بيايد و د

  .برودهاي روي زمين ماليد به طرف ماهيمي
زدند ها كف مياي بعد راحتي و آرامش خيال در سرسرا جوانه زد، تماشاچيثانيه     
پذيرشگر هتل كه از پشت ستونهاي باستاني . گفتند و آفرين ميكشيدند ميهوراو 
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  وار دست هري را تكان  آمده بود و چنان ديوانه بود، اكنون جلوماجرا تمامشاهد 
  .كرد دستش در حال كنده شدن استداد كه هري گمان مي

 شيرين و مليحي ي با صداندداشتهايي كه به طرف هري قدم برمييكي از سيرن     
  »العاده بودي،تو فوق«: گفت
         هم هاي ديگدقيقاً به همون اندازه كه در چيزه«: سيرن ديگر اضافه كرد     
  »اي،العادهفوق
و ما خوشحال «. سومي هم تأييد كرد، و دستش را دور كمر هري حلقه كرد» بله،«     
  »...شيم كه دوباره با تو اون كار رو بكنيممي

 آتشفشان سهمگيني منفجر شد و ماننداين براي جيني آخرين تركش بود و او      
خواهيد بدون احساس باهاش گيد كه ميصورتش نميچرا مستقيماً توي  «:هوار كشيد

  »حال كنيد؟؟؟
منظورت از اين حرف چي «. ها به طرف جيني اخم كرديكي از سيرن» ببخشيد؟«      
  »بود؟
حتي » خر همين كار رو باهاش نكرديد؟آچرا، مگه دفعة «: جيني وحشيانه گفت      
 نگاه نكرد، آگاه بود كه تك تك شداي به هري كه صورتش دم به دم قرمزتر ميلحظه

 خوارها اكنون با كنجكاوي به گفتگوي آنها گوش هاي مبارزه با مرگ"تماشاچي"
  .دهندمي

همة كاري كه ما كرديم آواز خوندن «. بلندقدترين سيرن با تعجب پلك زد» چي؟«     
  ».بود

  »...يعني منظورتون اينه كه ما«: هري شروع كرد     
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اين .  رو چهار نفري خونديم؟ بله"بايد با يك ملوان مست چيكار كنيمما "آواز «     
كنم، تو صداي بم خيلي محشري دقيقاً همون كاريه كه ما كرديم، و اگه بخوام اضافه 

  ».داري
باز مانده بود، به جيني نگاهي انداخت كه او هم به همان از حيرت هري دهانش      

كارو  من اون«. ناگهان دهان هري به لبخندي پهن جمع شد.  شده بودمبهوتاندازه 
. غوش فشردآاو دختر مبهوت را گرفت و او را در » !من اونكارو نكردم، جين! نكردم

جيني هم لبخندي زد و سعي كرد جلو خودش را بگيرد تا شروع به نسخة جديدي از 
اين براي هر . نكند ،"كردها اونا حال نباو " به همراه آواز "اون خلاص شد"رقص 

جيني به اندازة كافي از اين حقيقت كه .  خيال را به همراه داشتدوي آنها آسودگي
و فايدرا بوده، دلخور )  تصادفاً دختر ولدمورت هم بود،كه علاوه بر اين(هري با ليندا 

وار بود، بنابراين از اينكه لااقل اين سه تا زن مخملي موفق نشده بودند به داخل شل
  .هري راه يابند، خيالش راحت شد

باعث تأسفه كه اونها تونستند اون دو نفر باقي مونده رو « :ن گفترجوانترين سي     
  ».هم با خودشون ببرند، گل آفروديتة بيچاره شريكش رو از دست داد

اكنون ها قهقه زدند و از گوشة چشم به گياه نگاه كردند كه بعضي از تماشاچي     
  .به نظر مي رسيد قهر كرده است جمع كرده بود و خودش را

  
 ساعت سه صبح ،به قصد خواب به اتاقشان بازگشتندهنگامي كه هري و جيني      

  .دهندانجام ن كار ديگري دبود و هيچ يك دوست نداشتند به جاي خوابي
دوني هري، من متعجبم چي مي«:  گفت،خزيدجيني در حالي كه زير ملافه مي     
  »خوارها چلچراغ رو منفجر كنند، شد مرگباعث



 

http://harrypotter2000.blogfa.com

    شرط «. هري چيزي را از زير پيراهنش بيرون كشيد» .اونها دنبال اين بودند«     
ولي اينكه اونها از كجا اينو . بندم اين توي سقف پنهان شده بود، بالاي چلچراغمي
از اينو من . مكرد، هيچ نظري ندارهميده بودند و يا اينكه اين توي سقف چيكار ميف

خوارها كش رفتم، فكر كنم تا موقعي كه به انگلستان برگرده متوجه يكي از اون مرگ
صورت ولدمورت رو تصور كن «: هري با رضايت پوزخندي زد و ادامه داد» .نشه
  »! بفهمه اينووقتي
اي كه در دستان  كهنهتچشمان جيني گشاد شده بود، به پوس» اين چيه؟... ولي«     

  »؟...تونه همون باشه كه دربارةاين مي«. كردبود نگاه ميهري 
  .د، كاغذ پوستي را روي تخت غلتاند و باز كردهري تأييد كر» بايد همون باشه،«     
روي كاغذ چيزي نوشته شده بود، هري با تمركز روي نوشته خم شد و پس از      

ا حروف يونان باستان ، ولي آخرش ببخونمشتونم  نمي،خيلي عجيبه« :لحظاتي گفت
  : نوشته

كني كه تو را جاودانه خواهد و آنگاه تو از مائدة بهشتي تناول مي     
  »كرد،

خواد بدست مطمئناً اين همون نسخة خطيه كه ولدمورت مي«: هري زير لب گفت     
تونم بخونمش، ظاهراً زبانش بياره، ولي خيلي عجيبه كه با وجود طلسم زبانها هم نمي

كنم اگه ولدمورت بتونه از اين نوشته سر در  تعجب نميبا اين حالاخته است، ناشن
  »بياره،
تونه واي خدا، هري، اگه اسمشو نبر اينو بدست بياره، مي«: جيني با وحشت گفت     

  »!فناناپذير بشه
بله، و ما بايد مطمئن بشيم كه او هرگز اينو بدست «: هري به خشكي جواب داد     

  ».نمياره
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  »كني؟نابودش مي«: جيني پيشنهاد كرد     
  !اينسنديوهري سري تكان داد، كاغذ پوستي را در هوا شناور كرد و گفت » دقيقاً،«     
اي از خاكستر تبديل شد و روي فرش اي كه نسخة خطي به كپهدر همان لحظه     
  .بر باد رفتاي اتاق فرو ريخت، آرزوي ولدمورت براي جاودانه شدن خزه

  
كشيد ها را خاموش كند، جيني درحالي كه خميازه ميقبل از اينكه هري شمع     
  ».هنوز يه چيزه كه من نفهميدم«: گفت
كشيد، خواب صدفي بزرگ، در كنار او دراز ميهري در همان حال كه روي تخت     

  »چي رو؟«: به نرمي پرسيد
، فقط ايستادند و تماشا كردند، خيلي از مردم اونجا بودند، و هيچ كاري نكردند«     
  »چرا؟
؛ اونها از جنگيدن بودنداحتمالاً همشون از اون جادوگرهاي يوناني متعادل «     

  ».متنفرند
  »از جنگيدن متنفرند؟«     
هري دستش را دور او انداخت و صورتش را با لذت در موهاي جيني فرو » آره،«     
اي به جنگيدن معمولاً بيش از حد، و علاقه... جادوگرهاي يوناني خيلي ملايمند«. دكر

البته اين خودش كمي احمقانه است، توي دنيايي كه پر از جنايتكاره ملايمت . ندارند
توني چندتايي نخاله رو در البته هميشه مي. شهيه نقطه ضعف محسوب ميبيش از حد 
جا اينها تعدادشون ها پيدا كني، بعضي جاها بيشتر بعضي جاها كمتر، ولي اينهمة ملت

آه، . سازنشن و آورورها و اعضاي سازمان كارشون رو مي و ياغي محسوب ميهكمتر
  ».شيرينه... آسايش خيلي

  ».ها چي؟ اونها هم كمك نكردنداون سيرن«: جيني زمزمه كرد     
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  كردنها مثل جادوگرها توانايي جادوسيرن. اومداحتمالاً كاري ازشون برنمي«     
تونند تو رو با صداشون افسون كنند، ولي اين تنها كاريه كه قادر به اونها مي. دندارن

  ».انجامش هستند
با اين حال موفق نشدند تو رو افسون «: جيني با لحن رضايتمندي زير لب گفت     
  »كنند،
  »...خواستم به همسرم خيانت كنمشايد به خاطر اينكه من نمي«: هري جواب داد     
  »كني ـ با من؟الآن تو به همسرت خيانت نمي«: ي به آهستگي پرسيدجين     
العاده است، خارق... كنمولي احساس گناه نمي... گيحق درست ميكنم فكر مي«     

  »مگه نه؟
و در آغوش هري به خواب » العاده نيست،اصلاً هم خارق... نه«: جيني پاسخ داد     
  .رفت

  
 * * * * *  

  
فق شدند درست قبل از اينكه هيپوباس تونلش را از درگاه هتل جمع  آنها مو،صبح 

  .كند به آن برسند
دويد وارد تونل و در حالي كه جيني پا به پاي او مي» !صبر كن«: هري فرياد زد     
  .شد

در حالي كه آنها از تونل به درون اتوبوس  گارا مِ» تقريباً دوباره دير كردي، نويل؟«     
  .نيشخندي زدد، گذاشتنپا مي
  »صبح به خير، مِگ،. تقريباً، ولي نه كاملاً«: هري نفس نفس زنان گفت     
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شنيدم كه تو يه قهرمان واقعي بودي و ديشب هتل «: نما با لبخند شيريني گفتهرا     
  »رو نجات دادي،

دادم، چون اونقدر احمقند كه هتلي بايد هم نجاتشون مي«:  هري در جواب گفت     
هاي ضدضربه و نشكن در همچين جايي از هاش شكستنيه، شيشهتند كه شيشهساخ

  »اي مهمتره، در ضمن بايد ضد طلسم هم باشه،هرچيز ديگه
هايي بهش فروختند معمارها شيشه. من شنيدم كه صاحب هتل خيلي خرج كرده«     

 به دردسر حالا اون واقعاً. كه به قول معروف نشكنه، ولي معلوم شد كه اينطور نيست
آه، نويل، اگه تو . هاي امن و نشكن جايگزين كنهها رو با شيشهافتاده، و بايد شيشه

 و ضخيمهاي  مگارا اين را گفت، و مژه»!تو واقعاً خيلي شجاعي... اونجا نبودي
د كه حالت محوي به خود گرفت و هري احساس كرد ز بر هم سريعهش را چنان اسي

شم نگاهي به جيني چهري از گوشة . درو ميش گيج سركند،وقتي به آنها نگاه مي
گرانه و از اين لاس زدن مگارا دلخور انداخت تا ببيند كه آيا او از اين رفتار عشوه

هيچ اثري از حسادت روي چهرة بشاش جيني به چشم بار شده است يا نه، ولي اين 
  .خوردنمي
تنها چند ساعت قبل . داشتبه طور غريبي جيني، اينبار هيچ احساس حسادتي ن     

خواب صدفي بود كه هري به او گفته بود هنوز دوستش دارد و گفتگويي كه در تخت
بعد از آن، ناگهان حسادت . داشتند او را انباشته از احساس امنيت و رضايت كرده بود

اهميتي نداشت كه هري با چه كسي خوابيده يا با . نمودبه نظر احمقانه و بيهوده مي
ما بايد با يك ملوان مست چيكار "ي لاس زده بود، يا اينكه با چه كساني آواز چه كس
 اين بود كه هري عاشق او بود و نه اهميت داشت؛ تنها چيزي كه  را خوانده بود"كنيم

  .هيچ كس ديگر
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امروز «: شان رسيدند هري نزديك گردن جيني زمزمه كردهنگامي كه به صندلي     
  »،خيلي خوشگل شدي، خانمي

جيني محجوبانه لبخندي به او زد كه باعث شد هري بخواهد او » گي؟جدي مي«     
در هر حال، با توجه به اينكه همه به . نتواند نفس بكشد ديگر جايي كهرا ببوسد تا 
بنابراين تنها جيني را در . كردبايست خودش را كنترل ميكردند، او ميآنها نگاه مي

 بسنده موهايشداد، تنها به بوسيدن اش تكيه مي به شانه گرفت و در حالي كه اوبغل
  .كرد
، هيپوباس به طرف جزيرة دلوس سرعت  اتوبوسيبا راهنماي عبوس و اخمو     

  .گرفت
  

 * * * * *  
  

كه  بودندتنها مسافراني هري و جيني حدود ساعت ده بود كه آنها به دلوس رسيدند و 
 شمال ادامه داد تا به طرف جزيرة پاروس به طرفرا هيپوباس مسيرش . پياده شدند

  .برود
ت، مطلقاً هيچ شدلوس جزيرة كوچك دلگيري بود كه هيچ ساختماني ندا     

. آمد، اما محل تفكر معمول و محبوبي به حساب ميوجود نداشتساختماني در آن 
  .دلوس بهترين انتخاب بوداگر كسي به آرامش نياز داشت، 

 كه انوار تابناك خورشيد چشم دوخته بودبه دريا » زيباست،«: جيني گفت     
اي از تابش هزاران رقصيد و به آنها جلوه مين آنصبحگاهي بر روي امواج نيلگو

  .داد مي درخشانياقوت
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هري تأييد كرد، و دستانش را در مقابل خورشيد سايبان چشمانش » همينطوره،«     
  .قرار داد

فكرش رو بكن، من عينك آفتابي ندارم، تو در «: جيني با نيشخندي كجكي گفت     
انگلستان به من قول عينك و كلاه آفتابي و كرم ضد آفتاب دادي، پوستم رو ببين، در 

اش را به طرف او گرفت تا هري ببيند كه او بازوي برهنه» .راه دلفي قرمز و زخم شده
 نشده بود، اما در زير آب متوجه آن. قرمزتر از حد معمول شده استبراستي پوستش 

  .آفتاب به وضوح قابل مشاهده بوددرخشان نور اكنون، در 
  »شه؟به نظرت اگه ببوسمش بهتر مي«. هري ابروهايش را در هم كشيد     
هاي زيادي احتياج خواهد اش اينه كه به بوسهمعني«: جيني با بدجنسي جواب داد     

   » اند،سوخته شدهتابهمشون آف... بود، بازوهام، گردنم، صورتم، پاهام
بوسم تا من همشون رو مي«. هري او را به خودش فشرد» اي نيست،هيچ مسئله«     

  ».بهتر بشن
. كنم ميكثيفيخواد حمام كنم، احساس قبل از اينكه اينكار رو بكني، دلم مي«     

خوام توي دريا يه كمي شنا كنم، مي. دفعة آخري كه دوش گرفتم در بوداپست بود
  »شه روتو اون طرف كني؟مي

  »براي چي؟«. هري پلك زد» رومو برگردونم؟«     
 نتوانست هري» ،همشون رو. خوام لباسهام رو دربيارمچون مي«: جيني گفت     

او .  به خاطر كدام است، نور آفتاب يا خجالتجينيتصميم بگيرد كه چهرة قرمز 
لباس در جلوي او خجالت ردن درآورة اهمچنين نتوانست بفهمد كه چرا جيني درب

كشد ـ هنگامي كه آنها در بوداپست بودند جيني تنها با يك زيرپوش زنانه نازك مي
پوك مزاحم مشغوليت خوارهاي كلهدر ضمن، اگه اون مرگ. خراميدجلوي او مي

 رفته بودند و جيني هاتر از اينوكوچولوي آنها نشده بودند، آنها مطمئناً خيلي جل
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. را درآورده بود يا اينكه به هري اجازه داده بود تا لباسهاي او را دربياوردلباسهايش 
   ها آورد؟ آدم واقعاً سر از كار اين زنكرد و ادا درميپس براي چي الآن ناز مي

  .توانست دربياوردنمي
كني من واقعاً زير لباسهاي تو رو نگاه فكر مي«: اي معصومانه گفتهري با قيافه     
  »م؟نكرد
  »؟...تو جرأت كردي! هري پاتر«     
  .چشمكي زدبه او  و» ت رو ببينم،لالعمخواستم عكس فقط مي نه،نه،«     
  »!روتو برگردون، لطفاً«. جيني سرش را تكان داد» ـلي بامزه بود،ـــخيـــ«     
 مندوني كه، ولي مي... تونم رومو برگردونممن مي شته باشياگه تو دوست دا«     
هنگامي كه اخم كردن جيني را ديد دستهايش را به » تونم از پشت سر هم ببينم،مي

 بندم و قول من چشمهام رو مي. خيلي خوب، خيلي خوب«. نشانة تسليم بلند كرد
  ».دم دزدكي نگاه نكنممي

  .ايشهجيني لبخندي زد و شروع كرد به درآوردن لباس» متشكرم،«     
 سخت است كه زيرچشمي نگاه نكند، او با  هريايمهم نبود كه چقدر بر     

توانست آنچه  ذهنش ميدرونفرمانبرداري چشمهايش را بسته نگه داشته بود، اما در 
هري به خودش .  ببينددر جريان بود، به روشنيرا كه به احتمال زياد در واقعيت هم 

  .ها خيلي خوبه كه قوة تخيل قوي داشته باشيبعضي وقتگفت، 
چلپ چلوپ آب را شنيد و صداي ، هري صداي د از گذشت ده دقيقه يا بيشتر     بع

  .پاهاي خيسي روي شنهاي ساحل به گوش رسيد كه نشانة برگشتن جيني بود
 "!جيفايراسكو"ه لباسهايش گرفت، چوبش را از روي زمين قاپيد و رو بجيني      

  .سپس آنها را به تن كرد
  »و باز كنم؟ممكنه چشمهام ر«: هري پرسيد     
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  .و روي شنها در كنار او ولو شد» آره،«: جيني پاسخ داد     
اي بعد، جيني عينك هري چوبش را به طرف او تكان داد و لحظه» بسيار خوب،«     

  .و كلاه آفتابي داشت، و حتي يك چتر ساحلي هم بالاي او ظاهر شد
  .ي عينك آفتابي به او نگاه كردو از بالا» نيك؟اينها براي چيه؟ پيك«: جيني پرسيد     
خوام مطمئن بشم كه شما رم شنا و مينه، من هم دارم مي«: هري جواب داد     

. هاي لباسش را بازكردنو شروع كرد دكمه» كني، پيدا نميناجوريسوختگي آفتاب
در حالي كه هري شروع . شلوار جين  وپيراهن به زمين افتاد، و به دنبال آن جورابها

  »بايد رومو برگردونم؟... اِ«: ترن تكة لباسش، جيني گفتبه درآوردن خصوصيكرد 
اي بالا انداخت و خودش را از هري شانه» خواي، احتياجي نيست،اگه نمي«     

  .آخرين تكة لباسهايش خلاص كرد
حتي كه رود و مطمئن بود هايش بالا ميجيني احساس كردن گرماي داغي از گونه     

  . ياقوت شده استقرمزيبه ، اية چتر آفتابي كه بالاي سرش قرار داشتبا وجود س
ممكنه وقتي من رفتم لباسهام رو تميز كني؟ زنها خيلي بهتر از مردها «: هري گفت     

  .زدة او نبودظاهراً متوجه نگاه خجالت» دن،اينكارو انجام مي
داري چوبت رو هم با خودت به چرا ... آه. البته... اِِ«. جيني به خود لرزيد» ها؟«     

  . زدفريادرفت جيني به دنبال هري كه داشت به درون آب مي» بري؟دريا مي
  »براي ترسوندن مدوساها،«: اش جواب دادهري از روي شانه     
تونستي به من هم هشدار بدي، مدوسا؟ مي«: جيني با اوقات تلخي فرياد زد     

 اما مطمئن نبود كه هري صدايش را شنيده »!ردمباونوقت من هم چوبم رو همراه مي
باشد، زيرا هري پيش از اين به درون آب شيرجه رفته بود و از سطح دريا ناپديد شده 

  .بود
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بعد از نيم دقيقه جيني شروع كرد به نگران شدن، زيرا هنوز هري از آب بيرون      
او يك بار . ي راه يافتاي دور به ذهن جين؟ خاطرهق شده باشد چهراگر غ. نياده بود

 براي او نگران شده بود، آرزو كرده بود كه او را روي الآنپيش از اين دقيقاً مثل 
  .ود كه او از آب زنده خارج شودبسطح آب ببيند، دعا كرده 

اين بار نياز نبود كه بيشتر از يك ساعت براي او صبر كند، هري بعد از يك دقيقه      
اكنون جيني او را .  بدي بود همانهم بهتظار كوتاه ناين روي آب پديدار شد، ولي ا

دهد تا به ديد كه بر پشت روي آب شناور است، و به تنبلي پاهايش را حركت ميمي
طرف جلو شنا كند، فكر كرد چقدر احمق بوده كه فكر كرده هري غرق شده است، 

اش پايين ة برنزهرسيد، در حالي كه قطرات آب از سينهري كاملاً تندرست به نظر مي
  ...چكيدمي

ين رهنگامي كه دريافت سينة هري ناحية بخصوص بدن او نيست كه بيشتجيني      
  . را به خود جلب كرده، آب دهانش را به سختي قورت داداشتوجه
او تا اين لحظه هرگز .  داغ شدنبه ي هم، جيني شروع كردحتي زير چتر ساحل     

تز، هنگامي كه او دوست دختر هري ردر هاگوا. رده بوداحساسي مثل اين را تجربه نك
با دراكو تمام .  كند و دركبود، بيش از اندازه جوان بود تا شهوت واقعي را احساس

نه اينكه دراكو .  او بودبرهنةزدگي از بدن كرد تنفر و واپسچيزي كه احساس مي
ين چهار روز اخير به احساس كرد در ا. مطمئناً بود، ولي نه براي جيني. جذاب نباشد

او ديگر آن دختر معصوم نبود كه به همراه هري بيرون . همراه هري يك زن شده است
اي كه با شوهرش "بذار تموم شه بره"حتي آن نوع از ملكة يخي سردمزاج . رفتمي
زني كه مشتاق بود تا درون . او اكنون واقعاً احساس يك زن را داشت.  هم نبود،بود
 ملحق شود و با او عشقبازي كند تا هنگامي كه تمام مدوساها  به هري درياآب

  . فرار كنندتروحشتزده به آبهاي مطمئن و آرام
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. ناگهان هري روي شكمش برگشت و شروع كردن به طرف ساحل شنا كردن     
  .لي تابناك خيره شدحجيني بلافاصله نگاهش را برگرداند و به چتر سا

آلود و سوخته  و در مقابل تودة لباسهاي كثيف، عرقهري هنگامي كه به او رسيد     
  »لباسهاي منو تميز نكردي؟«: اش قرار گرفت، پرسيداز طلسم

همچنان قاطعانه به چتر خيره » آه، متأسفم، فراموش كردم،«: جيني زير لب گفت     
ترسيد اگر نگاهش را به هري بياندازد، كنترلش را از دست بدهد و شده بود، زيرا مي

  دانست چه موقع جادة خدايان را پيدا خواهند كرد؟ديگر چه كسي ميآنگاه 
چرا، چه چيز ديگري «. هري با علاقه نگاهش را به او دوخت» فراموش كردي؟«     

  »توي ذهنت بود؟
سپس چوبش را به » هيچ چيز،«: اي پاسخ دادجيني با لحن نه چندان متقاعد كننده     

  »!جيفايرسكوا«. طرف لباسهاي او گرفت
.  جيني شد خيالو سريعاً لباسهايش را پوشيد و باعث راحتي» تشكر،«: هري گفت     

م جادة خدايان رو پيدا كنيم يا نه، اينطور فكر يتونبهتره راه بيافتيم بريم ببينيم مي«
  »كني؟نمي
د د كرد و دست هري را كه براي او دراز شده بويجيني با سر تأي»  قطعاً،بله،«     

  »از كجا بايد شروع كنيم؟«. و از زمين برخاستگرفت 
خوب، جزيره زياد بزرگ نيست، ها؟ اگه من به جاي خدايان يونان بودم، مكان «     

اي كه در  صخرهايهاو به تپ» .كردم ميدرستها ام رو جايي ميان او صخرهپنهاني
  . افتادندطرف به راهآن وسط جزيره ايستاده بود اشاره كرد و آنها به 
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